
دوران فتور 


)این نوشتار به وحی الهی ست(



ما پروردگار عالم هستی در این نوشتار به ذکر دورانی میپردازیم که 
شهریارمان در طیّ مدّت عمرش طی نمود و بدلیل عدم شرکت یا دخالتش 
در سیاست یا اموری که جنبهٔ عمومی داشتند آنرا دوران فتور نامگذاری 

کردیم. این در حالیست که شهریار ولی ذاتاً رهبری بلامنازع است و 
نگهداشتن چنین وجود ذیجودی در فتور و بی عملی کاری دشوار بود. ما 

پدر آسمانی برای شهریارمان شرایطی ایجاد کردیم که ویرا در گیرو دار 
زندگی قرار داد و با اینکار قلب شهریار را به زادگاه و کشتگاه عشقی مبدّل 
ساختیم که بتواند تمامی عالم را فرا گیرد. عشقی که از آن سخن میگوئیم  

از قلب اقدس ما پروردگار سرچشمه داشته قلب خدای کهتر را که با ما در 
یک طراز واقع است در بر میگیرد. از آنجائیکه شهریار در عالم بالا مقام و 
مسند خدایی داشته و دارد بودنش در اینجا ایجاب میکرد که برای حفظ 
نور الهی در آن دیار تمهیداتی گرد میاوردیم تا دلهای کروّبیان به حظیظ 
غم و درد دچار نگردند. بدین لحاظ بود که شهریارسانی آفریدیم تا جای 

شهریار ما را تا اندازهٔ زیادی پر سازد و کروّبیان دسترسی به منبعی الهی 
داشته باشند تا بتوانند تشنگی روحانی را فرو بنشانند. شهریار ولی در 

صدر دو عالم جای دارد و برای اینکه بزرگی او را در اینجا نیز تأمین و 
تضمین کنیم ابتدا فرزند را به رهبری کشور زادگاهش که ایران اهورایی 
ست میرسانیم. سپس بخش بزرگی از عالم بر طبق نقشه ای که در وب 

سایت موجود است به کشور مادر ملحق و از طریق فدرال در زیر سایهٔ ما 
پروردگار قرار خواهد گرفت. فتوری که وجود شهریار را در اختیار داشته 

همزمان با دورانی گردید که دنیای خاکی در تاریکی و عالمیان دچار 
کجراهی اند. برای رفع این معضل در روزی که میدانیم و مشیّتمان نیز در 

امتداد با مصلحت توده های میلیونی انسانهاست شهریارمان را به ظهور 
خواهیم خواند. اینروز نزدیک است و در نبود یک رهبر عالیمرتبهٔ الهی 

چشمهای جهانیان را به والاترین وجودی روشن میسازیم که تا کنون قدم بر 
این عرصه گذارده و آن فرزندمان شهریار ولی ست. عشق این فرزند را در دل 

گذارید و بدانید که نداشتن این عشق در دلها بمعنی نبودن خون در 
رگهاست. عالم اینرا بداند…


